
  
  

  هاي كردي ها و افسانه اسطوره
  

  ∗احمد شريفي

  

  خواني بيت و بيت

غربــي  در ميــان آثــار فولكلوريــك و عاميانــه كردهــا، در جنــوب اســتان آذربايجــان
العـه، بررسـي، تحقيـق و       اي منظومي وجود دارد كـه مط        اي و افسانه    هاي اسطوره   داستان

  هـاي عاميانـه     ترجمه آنها از هر نظر شايان توجه و اهميت است؛ زيرا اغلب اين منظومه             
هـا در ميـان       اين منظومـه  . اي بس عميق در تاريخ و فرهنگ بومي اين منطقه دارند            ريشه

ولـي  ) 10:1335ايوبيـان،   ( مشـهورند،    (Cirike) و گاهي به چريكه      (Beyt)كردها به بيت    
  .مه بيت بيشتر جا افتاده و زبانزد خاص و عام شده استكل

هاي كرمانجي و عبارت از اشـعار مخصـوص    بيت قسمتي از ادبيات مخصوص لهجه 
هجايي است كه در كردستان عراق، خاصه در شهرهاي اردبيل و كوي سنجاق و رواندز               

ربـي   و در بخـش غ   (Ĥîran)و نواحي اطراف آن، به مناسبت آهنگ مخصوص آن حيران           
، كه شـامل هـوك،   (Badînan)رود زاب كبير كردستان عراق بخصوص در نواحي بادينان  

هـا بيـت    ولي نام كلي ايـن ترانـه  . شود ، زاخو و زيبار است، لاوك ناميده مي)عقره(اگره  
  )20:1329مكري، . (است

هـاي كـردي      بيت«: نويسد  ها مي   الدين مصطفي رسول درباره محتواي بيت       دكتر عزت 
زگوكننده احساسات و رويدادهاي عشقي و دلداري نيستند، بلكـه بعضـي از آنهـا               تنها با 

مصطفي رسول،  (» .باشند  نظيري نيز مي    هاي كم   ها و دلاوري    كننده قهرماني   توأم با آن، بيان   
39:1970(  

                                                           
 فرهنگيار ∗
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در بيت، اغلب زنان در سـوگ       . اي دارد   خواني نيز در بيت جايگاه ويژه       تعزيه و مرثيه  
  .كنند سرايي مي خواني و مرثيه نوحه...  برادر ودلدار، شوي، پدر و

در بيت شريف هموند، هنگامي كه شـريف در مبـارزه بـا فرمانروايـان بابـان كشـته                   
  :دهد شود، خواهرش مرثيه سر مي مي

  سپرش زرد، ماديانش در رهوار
  دستمال ابري بر سرش در اهتزاز

  شريف را نكشيد جوان گرمسار
  سپرش زرد، ماديانش كهر رنگ

  )39همان، (شريف را نكشيد، دلدارش در انتظار 
ها با اينكه در ايران به درستي شناخته شده نيستند و كمتر مورد توجه محققان و                  بيت

. انـد  اند، اما از ديرباز مورد توجه مستشرقان و خاورشناسان بـوده           پژوهشگران قرار گرفته  
ز قرن هفدهم به بعد، مستشـرقان و        ا«: نويسد  استاد دكتر عبيداالله ايوبيان در اين زمينه مي       

پژوهشگراني مانند گرزني، ژابا، يوستي، ميجرسون و اسكارمان به كردستان آمدنـد و بـه             
آوري كـرده و در خـارج بـه       هـا را جمـع      تحقيقات و ضبط متون كردي پرداختند و بيت       

  )6:1335ايوبيان، (» .اند چاپ رسانده
سي كه به دو مصـرع يـك شـعر اطـلاق            واژه بيت با اصطلاح ادبي رايج در زبان فار        

شـود و     بيت كردي، گـاهي يـك مثنـوي طـولاني را شـامل مـي              . شود، متفاوت است    مي
  .دربرگيرنده صدها دو بيتي است
شـناس معـروف كـرد، در زمينـه پيشـينه ايـن واژه                ، بيـت  استاد قادر فتـاح قاضـي     

 فولكلوريـك سـاير   دو كلمه بيت و چند واژه مشابه به آن در موسيقي و آثار        «: نويسد  مي
اي را كـه      هـاي محلـي     چنانكـه در آذربايجـان، ترانـه      . نقاط كشور نيز به كار رفته اسـت       

ابوالقاسـم  همچنين بنا بـه نوشـته آقـاي    . نامند  مي» بوياتي«خوانند، باياتي يا      ها مي   عاشق
 نوعي ترانه در فارس وجود دارد كه آن را واسـونگ يـا   هاي محلي  ترانه در كتاب    فقيري

  )7:1345فتاحي، . (»نامند ميبيت 
هـا را بـه چهـار         هاي قـديمي، بيـت      خوان   براساس گفته بيت   استاد قادر فتاح قاضي   

  :بندي كرده است گروه تقسيم
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هـاي    شود كه سرگذشـت عشـاق و قصـه          هايي گفته مي     به بيت  :هاي مجازي  بيت. 1
  .كند؛ مانند زهره و مشتري، هم وزين، و مهر و وفا عاشقانه را بيان مي

هـاي مجـازي، از خداشناسـي و          ها بـرخلاف بيـت       در اين بيت   :هاي حقيقي   بيت. 2
فروش، عقيـده، قبـر،    هاي زنبيل آيد؛ مانند بيت    مسائل ديني و اخروي صحبت به ميان مي       

  .و شيخ صنعان
هـا    هاي تاريخي و جنگ     ها از روايات و سرگذشت       در اين بيت   :هاي مجلسي   بيت. 3

ها در مجالس و محافـل بزرگـان      خواندن اين دسته از بيت    رود و چون      سخن به ميان مي   
در روزگـار مـا بيـت مجلسـي بـه      . ها به مجلسي معروف شدند   تر بود، لذا اين بيت      رايج
هاي شايسته و با ارزش و لايق، مانند دمدم، حاتم، آرحمان پاشا بـه بـه، و لشـكري                بيت

  .شود اطلاق مي
وص برپا كردن رقص اسـت و در        ها مخص    اين بيت  ):رقص (Dawatبيت داوت   . 4

  )11: همان. (شود؛ مانند شم و شمزين، و بيت مدينه حين رقص خوانده مي
هـا    بندي كهن تجديدنظر شود و بيت       نگارنده بر اين باور است كه بايد در اين تقسيم         

هـا   را براساس محتوا و بينش كنوني از آنها تقسيم كرد، لذا بـا توجـه بـه محتـواي بيـت                   
  :بندي كرد  را اين گونه نيز دستهتوان آنها مي

اي و  هـا نمادهـايي اسـطوره       در اين دسته از بيت     :اي  هاي حماسي و اسطوره    بيت. 1
 Sêx)منـد و شـيخ رش    شـيخ : حماسـي از فرهنـگ كهـن ايرانـي وجـود دارنـد؛ ماننـد       

Mendusêx Res) بيت، مم و آلان ،(Memaîan) و مم وزين (Memūzîn) .    در ايـن نـوع از
. شـود  اي فرهنگ ديرپاي ايراني به خوبي مشاهده مي نمادهاي حماسي و اسطوره  ها،    بيت

رش بـه     اي شـيخ    رش بـه قـوچ، سـفر افسـانه          مند به مار، مبـدل شـدن شـيخ          تبديل شيخ 
پايـان دو   تـوان نمـاد ديرينـي از مبـارزه بـي       مند و شيخ رش را مي       خورشيد، و نبرد شيخ   

 مـم آلان نيـز نمادهـاي گونـاگوني از        در بيت مم وزيـن و     . نيروي نور و ظلمت دانست    
  .شود اي فرهنگ ايراني ديده مي عصر اسطوره

هاست كه در بيشتر آنها عنصر كرد ايرانـي            شامل آن دسته از بيت     :هاي رزمي   بيت. 2
هـا و روميـان در جنـگ و           با عناصر و اقوام غيرآريايي و غيرايراني، مانند اعـراب، تـرك           



 8 و 7هاي   فصلنامه فرهنگ مردم ايران شماره� 106

 

اي شـاهنامه     هـاي اسـطوره     اختيار به ياد حماسـه      ان را بي  ها انس   اين دسته از بيت   . ستيزند
در ايـن گـروه   . انـدازد  فردوسي و مبارزات ديرين اقوام ايراني با تورانيـان و تازيـان مـي       

  .توان به بيت لشكري، بيت درويش عبدي و شيخ ميزروي ايزدي اشاره كرد مي
ود كه اسـتاد قـادر   ش ها را شامل مي  در حقيقت همان دسته از بيت   :هاي بزمي   بيت. 3

بـا ايـن تفـاوت    .  و رقص نام برده است(Dawat)فتاح قاضي از آنها با عنوان بيت داوت       
با رقص فارسي تفـاوت فاحشـي    ) Heîperkîلپه ركي      و هه  Copîچوپي  (كه رقص كردي    

  .هاست زين از جمله اين نوع بيت بيت شم و شم. دارد
د فتاح قاضي از آنها بـا نـام بيـت           هاست كه استا     گروهي از بيت   :هاي مذهبي   بيت. 4

هـاي    ها از امور مذهبي، دنيا و آخرت، جنگ         در اين دسته از بيت    . حقيقي ياد كرده است   
سـخن بـه ميـان    ) ع(هاي سرداران صدر اسلام به ويژه مولا علـي      صدر اسلام و رشادت   

  .توان به بيت خيبر و بيت عبدالرحمن اشاره كرد در اين زمينه مي. آمده است
هايي است كه در آن سرگذشت عشـاق           شامل بيت  :هاي مجازي يا عاشقانه     بيت . 5

گيـرد؛    هـاي كوتـاه را دربرمـي        شود كه بخش بزرگي از بيت       هاي عاشقانه بيان مي     و قصه 
  .مانند حيران، آزيز، بهاره و غيره

بيت، هـم   . ... اي از نظم و نثرند      آميخته) ها  بيت(ها    شايان ذكر است كه بيشتر چريكه     
هاي عادي و به نثر آن را نقـل           هايي است كه خواننده با صحبت       اي قطعات و قسمت   دار
هـايي ويـژه خوانـده     هاي منظومي است كه قطعاً بايد با آهنـگ  كند و هم شامل بخش  مي

  .شود
ها به نظم عروضي نيستند، بلكه به شكل سيلابي يا هجايي، يـا    هاي منظوم بيت    بخش

اصـوات هسـتند؛ زيـرا در بيشـتر مـوارد، تعـداد             تـر، داراي تناسـب        به عبـارت صـحيح    
هاي يك مصرع با مصرع ديگر برابر نيست و تنها وحدت قافيه است كـه آنهـا را      سيلاب

  .نماياند شعر مي
انگيـز و محـزون كـردي از قبيـل آخ آخ،              هاي منظوم، هميشه با موسيقي غـم        قسمت

  .شود لي، لولو، آمان آمان، حيران و لاوك خوانده مي لي
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  ها آوري بيت  كار و جمعروش

خوانـان    تا حدود بيست سال قبل، بيت در منطقه مهاباد همچنـان رايـج بـود و بيـت                 
هـاي مـاه مبـارك رمضـان و      كـه بيشـتر آنهـا در شـب    ... زيسـتند  مشهوري در منطقه مي  

هـا، و   خانـه  هاي طولاني زمستان در شهرها و روستاهاي منطقه، و در منازل و قهـوه              شب
. كردنـد   پرداختند و اغلب از اين راه امرار معاش نيز مي           خواني مي   به بيت مساجد و تكايا    

هايي كه در مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه پديـد آمـد و بـا ظهـور                   دگرگوني... اما
وسايلي چون راديو، تلويزيون، ضبط صوت و ويدئو و به تازگي ماهواره، به كلي بسـاط       

خوانان قديمي نيز يكي پس از ديگري فـوت   تخواني برچيده شد و اغلب بي بيت و بيت  
؛ به طوري كه اگر نزديك به بيست سـال قبـل در منطقـه مكريـان حـدود صـد                     ...كردند

شمار و بسيار اندك شـده اسـت و           خوان وجود داشت، هم اكنون تعداد آنها انگشت         بيت
ديگر حتي جوانان روستايي هم حاضر نيستند ـ بـراي احيـاي ايـن سـنت ديرينـه ـ بـه         

خـواني   اي نه چندان دور، ريشه بيت و بيـت  با اين روند در آينده   . فراگيري بيت بپردازند  
  .به كلي قطع خواهد شد

ضمن آنكـه در    . هاي كردستان، كرمانشاه و ايلام نيز وجود داشته است          بيت در استان  
آنـان بيـت را     . توان سراغ بيت را گرفـت       ميان عشاير و قبايل كرد شمال خراسان هم مي        

  .نامند مي»  ـ لولي«
. در محدوده استان كردستان، سابقاً در سنندج و اطراف آن بسيار متداول بـوده اسـت   

) درخـت تنهـا   (دار    ، عزيز و تكش، تاقـه     )سيه چشم (بيت سياچمانه   ) 12:1329مكري،  (
هايي هسـتند كـه در آن ديـار هنـوز ورد              حسين چاپاني و شيرين و فرهاد از جمله بيت        

  .هنسالان استزبان پيرمردان و ك
و از اسماعيل زنـد  ) 1373 ـ  1240(از مرحوم كدخدا اسماعيل نراني بيت سنجرخان 

  .ام سليمي بيت شيرين و فرهاد را شنيده
براسـاس  . هـاي معـروف اسـتان كردسـتان اسـت           از جمله بيت  » عزيز و تكش  «بيت  

وانـدره بـه   اين ايل در منطقـه دي . روايت بيت، عزيز و تكش دو برادر از ايل منمي بودند    
عزيز و تكش در اواخر حكومت قاجاريه عليه ظلم و ستم رجال قاجـار در               . برند  سر مي 
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اي   شرح حال آنهـا بـه صـورت منظومـه         . منطقه قيام كردند و هر دو در نبرد كشته شدند         
  .عاميانه سروده شده است

  
Suarel Mehnmî sef Būn we cem  

  م سوارلِْ مه نِمن سرْف بوونْ وه جه
Ser Eezîz derken Le lesker Eecem  

ه مه جشْكرَِْ ع َله َنْ له ركه زداهزِي هعرِ رس  
Eezîz we lalekel, tekes we hefittir  

  عه زِيزوه لالهِ كهَ لْ، تهَ كشَ وه هه فْتِ تير
We Meĥsere kefitin we dem  

هد هكرَفْْتِنْ و ره ِحاسه هم هوم   
Ĥesen Ĥeîqeî meĥasere sikand  

ْه شِكاتهر ِحاسه هيِ م هْلح هلْ ح هس هح  
BeÎam firen leskirî dūgmen 

  به لام فرَِه نْ لهَ شْكريِ دور مه نْ
M ayinekeî tekes le westan nayî  

  ماينهْ كهِ ي تهَ كَشنْ لهَ وه ستانْ نايي
Leskirî menmî hîc dūwayî nayî  

  لهْ شكرَيِ مه نْمِي هيچ دووايي نايي
  )140:1952سجادي، (

  اند سواران منمي صف بسته و مصمم
  جان عزيز را از گزند سپاهيان قاجار برهانند

  با هفت تير» تكش«با تفنگ سر پر و » عزيز«
  اند در محاصره افتاده

  شكند حسن حلقه محاصره را مي
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  ننداما لشكريان دشمن فراوا
  ماديان تكش رهوار است

  )140، 1952سجادي، . (جنگاوران منمي خستگي ناپذيرند
. هايي است كه در استان كردسـتان رايـج بـود       نيز از جمله بيت   » حسين چاپاني «بيت  

آشنا شد كه اين بيـت را نيـك         » عبداالله كرده «خواني به نام       با بيت  1346نگارنده در سال    
  :خواند مي

  ام رنجبرميرزام رنجبر، ميرز
  درختي نشانديم با خون جگر
  درخت افراشته شد چون پايه

  من و ليلي نشستيم در سايه
سياچمانه و سحري، زيلان و شمال، ميرزام قله دالاهو و يارممـدخان، هـم از جملـه       

سياچمانه در مناطق اورانـات و      . شوند  هايي هستند كه در استان كرمانشاه سروده مي         بيت
در اسـتان ايـلام ـ كـه تـا      . هاسـت  ترين بيت نوز از جمله معروفغربي كرمانشاه ه شمال

اسـت  » شاكه و منصـور «ترين بيت، بيت  چندي بيش جزء استان كرمانشاه بود ـ معروف 
  .هاي روستاييان پاكدل آن ديار جاري است كه هم اكنون نيز بر سر زبان

  ها در كردستان ايران سابقه ثبت و ضبط بيت

شاير و قبايل و روستاييان كرُد در ايران رايج اسـت، ولـي             گرچه بيت در ميان همه ع     
غربي جسـتجو كـرد، لـذا         ترين قلمرو كنوني آن را بايد در ميان كردهاي آذربايجان           عمده

  .اند هايي برداشته ها گام روشنفكران كرد اين منطقه در ثبت و ضبط و ترجمه و نشر بيت
اي از آنهـا را گـردآوري و          ها پـي بـرد و مجموعـه         نخستين كسي كه به اهميت بيت     

 م در 1901 ـ  3هـاي   وي در سـال .  استپرفسور اسكارمانمنتشر كرد، دانشمند آلماني 
اي   آوري و ثبت و ضبط و ترجمه كرد و مجموعـه            ها را جمع    منطقه مهاباد زيست و بيت    

  )12:1977مان، . ( م در برلين منتشر ساخت1905 در سال تحفه مظفريهرا با عنوان 
را بـا   » خـج و سـيامند    «) بيـت ( چريكـه    1342 نيـز در سـال       بيداالله ايوبيـان  عاستاد  
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پس از انتشار اين دو مجموعه، روشنفكران كـرد كـه           . همكاري دانشگاه تبريز انتشار داد    
شناسـي و جامعـه شناسـي شـدند، بـه گـردآوري و                متوجه اهميت فراوان بيت در مردم     

  :شود تعدادي از اين كارها اشاره ميها اقدام كردند كه در زير به  ترجمه و نشر بيت
، مجله مهر،   »گوماتا يا ابراهيم ادهم و افسانه زنبيل فروش كردي        «ايوبيان، عبيداالله،   . 1

  .1344، تهران، 12شماره 
  .1345فتاح قاضي، قادر، مهرو وفا، تبريز، . 2
  .1346، قادر، شيخ صنعان، تبريز،  فتاح قاضي. 3
  .1347لندام، تبريز، فتاح قاضي، قادر، بهرام وگ. 4
، »هاي كـردي ولاس و خـزال   سخني درباره منظومه بيت«قاضي، محمد و حسن،    . 5

  .1348، تهران، 1مجله جهان نو، شماره 
  .1348ابراهيمي، عزيز، قلعه دمدم و خان زرين پنجه، مهاباد،  . 6
  .1349، تبريز، )كتاب ارك(قاضي، حسن، سيدوان . 7
  .1351ومه كردي شيخ فرخ و خاتون استي، تبريز، فتاح قاضي، قادر، منظ . 8
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسـاني       (» منظومه كردي گه لو   «فتاح قاضي، قادر،    . 9

  .1353، زمستان، 28، شماره )دانشگاه تبريز
، تبريـز،  )مـتن كـردي ـ فارسـي    (الدين بگ  فتاح قاضي، قادر، سعيد و مير سيف. 10
1353.  

، سـال   )پژوهشنامه مؤسسه آسيايي  (» كاكه مير و كاكه شيخ    «يد،  حسيني، عبدالحم . 11
  .1353، شيراز، 1ـ4دوم، شماره 

، 3 و  4، شـماره    )پژوهشـنامه مؤسسـه آسـيايي     (» لشـكري «حسيني، عبدالحميد،   . 12
  .1354شيراز، 
، 2ـ ـ4، شـماره  )پژوهشـنامه مؤسسـه آسـيايي     (» برايمـوك «حسيني، عبدالحميد،   . 13

  .1354شيراز، 
، شـيراز،   2، شـماره    )پژوهشنامه مؤسسه آسـيايي   (» سوارو«ني، عبدالحميد،   حسي. 14
1345.  
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پژوهشنامه دانشكده ادبيـات و  (» دست حماسه دمدم و خانه زرين «آصفي، عزيز،   . 15
  .1345، شماره اول، سال اول، اهواز، )علوم انساني، دانشگاه جندي شاپور

ه دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني،      نشري(» خان مكري   عبداالله«فتاح قاضي، قادر،    . 16
  .1354، تبريز، 29، سال 123، شماره )دانشگاه تبريز

  .1365زاده، طه، درباره داستان عارفانه شيخ صنعان، تبريز،  فيضي. 17
  .1373هاي پايزه، مهاباد،  بحري، احمد، منظومه. 18
فارسـي،  هـاي كـردي،       بـه زبـان   (خج و سيامند    ) داستان(رياني، محمد، چريكه    . 19

  .1374، تهران، )فرانسه، انگليسي و آلماني

  بيت در ميان ساير اقوام ايراني

توان گفت اغلب اقوام ديگـر    دهد، مي   تا آنجا كه محدوده تحقيقات نگارنده اجازه مي       
هاي منظـوم اصـلي وكـرم، كـوراوغلي و            داستان. هايي شبيه بيت دارند     ايراني نيز منظومه  

هـاي    شوند، از جملـه بيـت       هاي آذري خوانده مي     ه عاشيق غريب و شاه صنم كه به وسيل      
  .آذربايجان هستند

شـعر در ميـان   . خوريم هايي از بيت برمي در ميان عشاير و قبايل قشقايي نيز به نمونه    
عشاير، اغلب به هنگام كوچ، عروسـي، عـزا و          . ايل قشقايي پايگاهي در خور توجه دارد      

خواننـد و بيشـتر       شـان شـعري مـي       فظـه در محافل خصوصي خود هر كدام به سـهم حا         
  ).136 ـ 128 : 1358مجله نور، . (اند سرايندگان اين اشعار ناشناخته

ايلات لر، چه آنانكه در لرستان ساكن هستند و چه لرهاي بويراحمـدي و بختيـاري                
  .هاي منظومي دارند كه آن را بيت گويند همه كم و بيش داستان

 اسـت كـه بـه قـول         دارجنگـه رستان، منظومه   ترين بيت و منظومه لري در ل        معروف
ماننـد و از      اي اسـت بـي      ، شايد بتوان گفت كه اين منظومه      انجوي شيرازي مرحوم استاد   

 سال پيش از ايـن،  50 ـ  60شود در منطقه لرستان، حدود  گفته مي. زبان درختي كهنسال
در بخش چگني در قسمت جنوبي رودخانه كشـكان و در شـاهراه بـزرگ بـين بخـش                   

قـرار  ) 316:1354انجوي شيرازي،   (ني و كوهدشت، درخت بلوط كهني بر راه جاده          چگ
  :اي بيتي در آمده است داشت كه وصف آن به صورت منظومه
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  Yaran wexitê  يارانْ وه خَتِي
  Fi Defaavan Rojê ژِ روزگارانْ روزتي 

 ji weqitan gahê ژُوه قتان گاهِي 

  Gî "qeys" Posawîm ji post Rextê پوستاويم ژپْوست » قيس«چي 
 ه خِتِيدِر عالِي پاي و هس كَفْت م َرا گه Rayem kigft ew pay Eelî dirextê 

 ْنه هرُو ومو ب در هب خْت رِهد ه يي واتِ م Wate mey dirext berz ū Birūmend  

َن؟ كه هس هسانْ چزانُ تاريخُ حِساو هش م  kes mezan tarîx ĥisa ū saÎ cesen? 

هنْ؟  كِي د ردِه ِكهدِيار واي نِتنيسو ش ki aes nisunit way diyar kerden? 

 هو هارد ه ماژِ لايس ه تَكَيدِيِم د Dim denyê Ema ji lay darewe 

زارژِ سه و هو هيار ت َحنهمهِ ص تفرَتُْور  ji ew dar Firtūt, meĥnet barewe  
رِه و و هد َم نهما نِي َيْ  نه»كِي ْرتومكي « ne mame dewreî "keūmerskîy"  

هنگه سِيام هنْ  جدِيوانْم دِي و ك Cen e sîyamek ū dîwanim din 

 هو س شنگ ون هدِي م ِو سانه و سه سپِايو Hūseny ū ew sipaî ū ew sanem dîn  

  ترجمه فارسي

  ياران هنگامي
  از روزگاران روزي

  ازگاهان گاهي
  اي جامه) بز كوهي(پوشيده بودم از پوست كل » قيس«چو 

  گذرم افتاد بر پاي درخت كهنسالي
  پرسيدم اي درخت بلند تناور برومند

  ال و تاريخ و عمرت گذشته از چند؟داند حساب س كسي مي
  از عمرت چند و چندين سال گذشته؟

  چه كسي تو را در اين ديار نشانده؟
  شنيدم صدايي از درخت
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  از آن كهن درخت تنومند
  بدان اي كه دردت به جانم افتد

  »كيومرث«نهالي بودم در دوران 
  ام  را ديده»ديوان«و » سيامك«جنگ 

  ام  را ديدهاش اي و سپاه افسانه» هوشنگ«
سخن رانـدن  «. خوريم هاي فراواني از بيت برمي در ميان لرهاي بختياري هم به نمونه      

ها، با آن همه زمينه وسـيع، بـراي چـون             از شعرهاي بختياري يا به روايت خودشان بيت       
ها شده است، نه اداي حقي است و      تويي كه به ماهي و روزي گوش تو آشنا به اين بيت           

يي، آخر آن همه بيت با آن همه تنوع، با آن همه مضـامين و محتـواي               نه گامي در شناسا   
  )112:1359مه نور، (» شود گرد آورد؟ عاطفي ـ سياسي و اجتماعي را چگونه مي

هـا و از      هـا، دليـري     اي است از شجاعت     هاي بختياري ستايش پر مهر و صادقانه        بيت
  )113: همان... (ها و خودگذشتگي

ابوالقاسم خان پسـر  . خان است اي بختياري، بيت ابوالقاسمه  يكي از مشهورترين بيت   
، ...امير مفخم از جمله مخالفاني بود كه در زمان رضاشاه پهلوي سر به شورش برداشـت               

وي مدت زماني با سربازان قشـون رضاشـاهي در زردكـوه بختيـاري جنگيـد و تلفـات                   
  .زيادي به قشون نظامي آن روز وارد آورد

 محمدرضا شاه پهلوي، رژيم موفق شد بـا دسـتياري تيمـور           بعدها در زمان حكومت   
هر چند به ظاهر او را امـان داده بودنـد،         . بختيار او را فريب دهد و به تهران منتقل سازد         

  .اما در تهران با دسيسه او را از بين بردند
  .ها و ستيز او با قشون دولتي است خان بيشتر حكايت شرح دلاوري بيت ابوالقاسم

  پيراهن گرامي» ابوالقاسم«د آقا شاد باشي
  تا صد سال كركس بخورد، هست لاشه نظامي

   دستم به شالت1با بادي! رضاخان

                                                           
  .از طايفه بابا هادي. 1
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  ام را با خود ببر، برنو حلالت لاشه
  اكنون جنگ است جنگ

  )133 ـ 132همان، (داند كه جنگ تفنگ است  خدا مي
ان المـان، گـاگرو،     دي بلال، دوالالي، الم ـ   : هاي بختياري عبارتند از     ترين بيت   معروف

  .شيرعلي مردون، ابوالقاسم خان، عبد ممدللره، ميرزا خرگود، نامدارخان و بختيار
هـاي   لرهاي بويراحمدي كه در استان كهكيلويه و بويراحمد ساكن هستند، نيـز بيـت         

هاي بويراحمدي واكنشي لطيف و پراحسـاس از زنـدگي            بيت. مخصوص به خود دارند   
در ايـن  . ت؛ مردمي همه لطف و صفا، همـه يكرنگـي و پـاكي    مردم پاكدل و دل آينه اس     

مجلـه نـور،    . (بيني نه دو رنگي، هر چه هست خلوص است و سادگي            ها، نه ريا مي     بيت
112:1359(  

هـاي   هـاي رزمـي و بيـت    ها انواعي دارند، مثل بيت     در ميان ايل بويراحمدي نيز بيت     
يكـي بـه    . بر عهده زنان ايل است    نام دارد و خواندن آن      ) hoškele(» حوشكله«بزمي كه   

  )148همان، . (دهند خواند و ديگران پاسخ او را مي  آن را مي]سرخوان[» سرخون«اسم 
  :است» لهراسب«هاي لرهاي بويراحمدي بيت  ترين بيت يكي از معروف

  ها يادم كنيد بيشتر سر تنگ بويراحمدي
  چه كسي ديده يك لرزاده با شاه كند جنگ

  قنداق از پولاد است» لهراسب «كاي» عثماني«تفنگ 
  از سرهنگ بپرسيد چه به روزگارش آوردم

  كاي لهراسب در نوگك و خان در پرين
  ها را جمع كنيد تا ببيند خان جنازه

  اي خدا سه مرد به من برسان
  نه از اسداالله» شاه محمد«ياري از 

  كت كوتاه و شلوار بلند ديدني است
  اي خدا سرنگون كن تخت رضاشاه

  راسب پسر الياس، شوي گلابيكي له
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  )150همان؛ (تا صد سال كركس بخورد كشته نظامي 
يكـي از رعايـاي     » اليـاس «پسر  » كي لهراسب «آيد،    چنانكه از محتواي اين بيت برمي     

قيام كرده و به كوه زده و سرگذشـت         » رضا شاه «و  » اسداالله خان «ايل بويراحمدي، عليه    
  .يل درآمده استوي به مرور به صورت بيت در ميان آن ا

  بيت در ميان كردهاي فراسوي مرزها

در كشورهاي تركيه، عراق، سوريه، ارمنستان، گرجسـتان، آذربايجـان، قرقيزسـتان و             
هـا نيـز     در آن سـرزمين   . كنند  هاي قابل توجهي از كردها زندگي مي        تركمنستان نيز اقليت  

در ايـن   .  ديده شده اسـت    هاي فراواني از بيت     در ميان ايلات وعشاير و قبايل كرد نمونه       
رهگذر، در زمينه سير تحولات بيت در ميان كردهاي تركيه، عراق، سـوريه و بعضـي از                 

  .شود هاي سابق شوروي مطالبي ارائه مي جمهوري

  بيت در ميان كردهاي تركيه

به لحاظ مذهبي، فرهنگي    . كردها در چهارده استان جنوب شرقي تركيه ساكن هستند        
، آن  »چالـدران «تا قبـل از جنـگ       . مي با فرهنگ و نژاد ايراني دارند      و نژادي رابطه مستقي   

هـاي    ها نيز در يد فرمانروايان ايران قرار داشت، اما از آن هنگام به بعد مرزبندي                سرزمين
، را از مـام  )با وجود جداسازي اين منـاطق بعـد از جنـگ چالـدران    (جديد سياسي آنان    

هاي پيوند خود را بـا فرهنـگ          ه هرگز رشته  با اين همه، كردهاي تركي    . وطن جدا ساخت  
مانـدگار بـودن   . ايراني نبريدند و پيوند فرهنگي ـ مذهبي خود را همچنان پـاس داشـتند   

آميز عليه گفت و شنود به زبان كـردي           بيت در ميان آنان به رغم فشارهاي شديد اختناق        
ديرين فرهنگي بـا  توان بخشي از اين پيوند  هاي كردي و غيره را مي و منع پوشيدن لباس  
  .ديگر ايرانيان دانست

اي را در دو  نمايشـنامه » مـم الان « نويسنده كرد با الهام از بيـت معـروف   ع ـ رحمي 
نيز در استانبول كتاب مـم وزيـن   ) ق. هـ  (1334و در سال ) 9همان،  (پرده نوشته است    
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جلـه كـرد،    م. (احمد خاني كه با الهام از بيت مم وزين سروده شده بود، به چاپ رسـيد               
10:1993(  

 نويسنده نامدار كرد در خاطرات خود به روشني، رواج بيت را در ميـان             ياشار كمال 
  :گويد كردهاي تركيه تأييد كرده است و مي

پدرش، برادرانش و همـه بسـتگان مـرد         ... خانواده مادرم «
ام   دايـي ...  معروف بودند  1خانواده مادرم جملگي از اشقياهاي    

ترين اشـقياي آن حـدود بـود و در            روف مع (Miro)خاله ميرو   
مجلـه  . (ان و قفقاز شهرت داشت    رسرتاسر آنادولي شرقي، اي   

  )15:1993كردي، 
ها و آوازهاي بسياري را در وصف   ها، ترانه   بيتمن خودم   

ام، وي در همـه       شجاعت و رشادت او از دهن مـردم شـنيده         
.  سالگي كشته شـد    25او در   . آنها نقش يك قهرمان را داشت     

ــان ــات از   خ ــاهي اوق ــه گ ــت ك ــار را داش ــن افتخ ــا اي واده م
ابدال خوان و شاعر ملي كرد،        ترين و نامدارترين بيت     معروف
او داسـتان، بيـت و   .  پـذيرايي كنـد  (Abdal – Zeynekî) زينكي
زد و    خواند، زانو به زمين مي      هاي حماسي براي ما مي      منظومه
 ديگـري   سـرايان   ها و داستان    خوان  بيت. كرد  سرايي مي   حماسه

 نام داشـت    علي عاشق يكي از آنان    . آمدند  هم به خانه ما مي    
سرايان كُرد    ها و منظومه    خوان  در خانه ما هميشه به روي بيت      

من همه آنهـا را     . زدند  و تُرك گشوده بود، اغلب به ما سر مي        
 Abdal) ابدال موسـي خوان خانوادگي ما  بيت. دوست داشتم

Musê) خوانـد   چقور آوانيك مـي   بيت حماسي را درباره     .  بود .
 سوره ملي فرمانرواي بـزرگ كـرد        محمد پاشا در آن بيت از     

                                                           
  راهزن= اشقيا . 1
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در آن هنگـام    . ستود  هاي وي را مي     گفت و قهرماني    سخن مي 
سـرا در آنـادولي       كه من كودك بودم، صـدها عاشـق و بيـت          

رفتنــد و  وجــود داشــت، از ايــن روســتا بــه آن روســتا مــي 
  .كردند سرايي مي بيت

 پس از شكست قيام شيخ سعيد خان يپدرم اميرگلعموي 
برد، او بـه      مانند اغلب رؤساي عشاير كرد در تبعيد به سر مي         

خوان خود را نيز همراه آورده        منطقه ما تبعيد شده بود و بيت      
هـا و   هـا تـا صـبح از جنـگ      شب(Deng bêj)خوان  بيت. بود

خوانـد؛    هـاي كردهـا بـرايش بيـت مـي           مبارزات و شكسـت   
خـان شـركت     كه در اغلب آنهـا اميرگلـي     خواند  هايي مي   بيت

از راهزنــان و اشــقياهاي شــرافتمند و معــروف . داشــته بــود
  ».گفت مي

با وجود ممنوع بودن زبان كردي در تركيه، بيت در آنجـا همچنـان در ميـان كردهـا                   
 – Ronahî, Welatême, Welat)در چند سال اخير در جرايد كردي استانبول . زيسته است

Azadî, dengî Azadî (شـود و نوارهـاي ضـبط     هاي مكتوبي از بيت كردي ديده مي نمونه
 (Xec) احمد آراس، كتاب خـج       1994در سال   . ها منتشر شده است     شده راديويي از بيت   

  .، خود را در استانبول انتشار داد(Sîymend)و سيامند 

  بيت در ميان كردهاي سوريه

، آفـرين، حلـب و شـام زنـدگي          اقليت به نسبت بزرگي از كردها در مناطق قاميشلي        
. كنند كه پيوستگي تنگاتنگي با فرهنگ ايراني دارند و بيت نيز در بين آنان رايج است                 مي

ظاهراً، نخستين بيتي كه از زبان كردهاي آن سامان ثبت شـده، بيـت مـم آلان اسـت كـه       
ه بازنويسي كرد » ميشو«خوان معروف      مستشرق فرانسوي آن را از زبان بيت       روژه ليسكو 

اين كتاب با مقدمه مفصلي درباره      .  با ترجمه فرانسوي انتشار داده است      1942و در سال    
اوضاع فرهنگي كردهاي سوريه و جايگاه بيت مم آلان در ادبيات شفاهي كـرد از سـوي      
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 از سوي دانشگاه علوم كرد در بغداد دوبـاره  1977در سال   » ن زازا يلدرادكتر محمد نو  «
  .تجديد چاپ شده است

ها، در شام اقدام به نشر جرايد كردي كـرده و            فكران كرد سوريه، بويژه بدرخان    روشن
در سـوريه  . انـد  در آنها بيت را نيز بسان نوعي اسـاس فرهنگـي مـورد توجـه قـرار داده            

هـايي     كه در آنها نمونـه     (Rojanuu) و روزنو    (Hawar)، هاوار   (Rosnaî)مجلات روشنايي   
  .اند  انتشار يافته1942ـ44ي ها شود بين سال از بيت مشاهده مي

هايي از آن را در        علاقه وافري به بيت مم آلان داشته و قسمت         دكتر كامران بدرخان  
 نيـز بـه هنگـام انتشـار مجلـه      جلادت بدرخان پاشادكتر  .  انتشار داده است   هاوارمجله  

خوانـان كـرد را نيـز ملاقـات و آنـان را               ها، بيت   روناهي كوشيد ضمن ثبت و ضبط بيت      
  :نويسد  ميهاوار، 1932در اين زمينه در شماره هفتم سال . ويق كندتش

.  بـه ديـدارم آمدنـد      مشتوبگ بوري و خدوي هنـداوي     خوان مشهور     امروز دو بيت  
 مجله ديگري به نام روناهي انتشـار داد و در آن مجلـه نيـز                1943دكتر جلادت در سال     

  :از جمله.  استهاي كردي را ثبت و ضبط كرده هاي فراواني از بيت نمونه
  ).1943(، سال دوم 12بيت تپلي آقا، شماره . 1
  .13بيت حسن موسي، شماره . 2
  .16بيت باتمان، شماره . 3

هاي كردهاي سـوريه را       هايي از بيت     نمونه روزنو نيز در مجله     دكتر كامران بدرخان  
  :به چاپ رسانده است

  .1943، سال 3بيت سوارو، شماره . 1
   .5اره بيت موسي خان، شم. 2
  .18بيت حاج موسي بگ خطي، شماره . 3
  ).1944(، سال دوم 39بيت حسن موسي، شمارة . 4
  .46 ـ 36هاي  بيت سفوكاحاجي، شماره . 5

 حدود يكصد بيـت بلنـد و كوتـاه          هاوار،  روزنو،  روناهيروي هم رفته در مجلات      
  .كردي به چاپ رسيده است
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  هاي شوروي سابق بيت در ميان كردهاي جمهوري

هاي آذربايجان، قرقيزستان، تركمنستان، گرجستان، ارمنسـتان و روسـيه            در جمهوري 
) آنهـا را ... (هـا را  كردهـاي سـاكن ايـن جمهـوري    . كنند نيز شماري از كردها زندگي مي 

گروه اقليت شهري كه    . توان به دو گروه اكثريت روستايي و اقليت شهري تقسيم كرد            مي
آوري،  ها شده و به جمع      يلي زود متوجه اهميت بيت    اغلب خبره و تحصيلكرده بودند، خ     

اند و در اين رهگـذر كارهـاي فراوانـي بـه چـاپ                تدوين، ترجمه و نشر آنها اقدام كرده      
  :اند رسانيده

  .1932، ايروان، )شامل چند بيت(چند تكست كردي . خاچاتوريان، آ. 1
  .1935مه م و آيشي، ايروان، . سراس و حاجي جندي. 2
  .1935جندي حاجي، فولكلور منظوم كردي، ايروان، . ، كاروزاكاريان. 3
  .1935امين، فولكلور كردي، ايروان، . جندي، حاجي و ابدال. 4
ترجمـه جليـل ج و درابيـان        . هاي ملي كـردان و ارامنـه        منظومه. شيراز، هوهانس  . 5

  .1935ايروان، . روبين
  .1957، ايروان، )شامل چند بيت(فولكلور كردي . جندي، حاجي. 6
  .1958هاي ملي كردان، ايروان،  منظومه. ابدال، امين. 7
  .1959ها، ايروان،  منظومه. ج، اسپ . 8
ايـن كتـاب يكـي از       . (1977هاي تاريخي كـردي، بغـداد،         بيت. جليل، اردوخاني . 9

 87هاي كردي انتشار يافته و در برگيرنـده           هايي است كه درباره بيت      ارزشمندترين كتاب 
  .) فولكلوري كردي استبيت تاريخي و

 گردآورنده كتاب، خواننده خود را با گروهي از بيت سرايان بزرگ            جليل اردوخاني 
  :كند هاي شوروي سابق نيز آشنا مي كرد ساكن جمهوري

  .راوي بيت سعيدخان ساكن ارمنستان. اوهانيان، اسراييل. 1
  .راوي بيت اسماعيل آقا ساكن قرقيزستان. شمو، خالد. 2
  .راوي بيت جنگ آگري ساكن گرجستان. فيتوفحميد، . 3
  .راوي بيت خوزان داغي ساكن ارمنستان. بوزويان، سارگيس. 4
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  .راوي بيت مم وزين. شرو، عطار . 5
  .راوي بيت شيخ ميرزاي ايزدي، اهل باكو و ساكن ايروان. رضايي، علي . 6
  .راوي بيت رستم زال، شيخ سعيد، جنگ آگري. شويش، احمد. 7
  .راوي بيت آگرداغ و شيخ ظاهر ايزدي. يف، شيخ عبدالبازبابا . 8
  .راوي بيت فرزنده. شكو، حسو. 9

  )16:1921الكسانيان، . (راوي بيت آندرانيك پاشا. چركزي، غيب. 10

  بيت در كردستان عراق

هـاي    هاي اربيل، كركوك، موصل و دهـوك عـراق، در ميـان كردهـا، بيـت                 در استان 
هـاي سـليمانيه و خـانقين و منـدلي بـا              هست، ولي در اسـتان    و  ... گوناگوني رايج بوده،  

هاي چـاپ شـده هـم مربـوط بـه       اغلب تكسن. شويم رو مي   حضور كمتري از بيت روبه    
روشنفكران كرد در آن سامان، تعداد قابـل تـوجهي از           . تر عراق هستند    هاي شمالي   استان

هـايي كـه    كتـاب . اند يدهها را ثبت و ضبط و منتشر كرده و از خطر از بين رفتن رهان    بيت
  :اند، عبارتند از در اين زمينه منتشر شده

  .1968، بغداد، اي از لاوك و حيران گنجينه. ملاكريم، محمد. 1
  .1971، نجف اشرف، فولكلوري كردي. وردي، محمد توفيق. 2
  .1972، نجف اشرف، علي برده شاني. وردي، محمد توفيق. 3
  ).در دو جلد به كوشش ماموستا هيمن (1975د، ، بغداتحفه مظفريه. مان، اسكار. 4
  .1976، بغداد، چند تكست فولكلوري كردان شوروي. كوردو، قنات . 5
  .1977، بغداد، چيروك نفيس ـ مم آلان. زازا، دكتر محمد نورالدين . 6
  .1978، اربيل، داستان و منظومه كردي. دشتكي، عمر شيخ االله. 7
، چاپ دوم بـه كوشـش       1978، سليمانيه،   خج و سيامند  چريكه  . ايوبيان، عبيداالله  . 8

  .ثروت محمد امين
  .1979، بغداد، خج و سيامند. مصري، فواد مجيد. 9

  .1982، بغداد، عمر جلالي، )از كردان شوروي سابق. (جليل، جاسم. 10
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  .1984، سليمانيه، سه بيت كرديخوشناو، جلال ملاحسن، . 11
  .1985، بغداد،  كرديدو بيتعزيز سعيد، عبدالقادر، . 12
  .1986، بغداد، هاي فولكلوريك كردي منظومه. شريف، محمد كريم. 13
  .1990، بغداد، حيران و مرگ غربا. شيخاني، سعداالله وجويتار، خالد. 14

  سخن آخر

بيت، اين داشته ارزشمند فرهنگ عامه كردها و ديگر ايرانـي تبـاران را كـم و بـيش                    
اميد آن داريـم    . شويم  ز با ترجمه تعدادي از آنها آشنا مي       شناسانديم و در اين مجموعه ني     

هاي ديگـري از      كه مسئولان مركز تحقيقات صداوسيما در پي آن باشند و بكوشند نمونه           
بيت را در ساير مراكز صداوسيما گردآوري كنند و آنها را از خطر نـابودي برهاننـد و از               

  .ني بنماينداين طريق خدمت بس ارزشمندي به فرهنگ ديرپاي ايرا
انديش واجب است كه هر كـدام         از سوي ديگر، بر همه روشنفكران و جوانان ايراني        

هـاي فولكلوريـك    اي از اين نياخاك پهناور، به ضبط و ثبـت و تـدوين داشـته             در گوشه 
ها اقـدام كننـد و ميـراث بهـين نياكـان خـود را در ايـن                    ها و بيت    منطقه و بويژه منظومه   

انديشـان    نگي پاس دارند، در اين رهگذر روي سخن بيشتر با به          هاي فره   روزگار تازيش 
آلايشـي    زيرا روستاها تا حدودي هنـوز پـاكي و بـي          . با سواد روستايي و عشايري است     

انـد و      مبـدل نشـده    1هاي انيري   هاي فرهنگ   خود را حفظ كرده و به ميدان نبرد و تازيش         
ت روستايي و عشايري پر فروغ و       ها و ايلا    اجاق فرهنگ ايراني همچنان در ميان خاندان      

باشد كه نيك انديشان و شيفتگان فرهنـگ عامـه مـا در هـر كجـا و هـر                    . ور است   شعله
جايگاه اجتماعي كه قرار دارند، اين رسـالت مهـم را درك كننـد و در ايـن راه از هـيچ                      

  .ها و صدها مجموعه فرهنگ عامه باشيم كوششي دريغ نورزند و شاهد گردآوري ده
خوانـان،   دانم كه گفته شود بعضي از بيـت         ذكر اين نكته را نيز ضروري مي       در خاتمه 

ها، دهان به دهان و سينه به سـينه نقـل مجـالس و     اند و آن بيت هايي را سروده   خود بيت 

                                                           
  .اي است كردي به معني شيطاني انيري واژه. 1
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محافل شده و در ميان عامه مردم با اندك تغييري در ابيات و جملات و گاهي در محتوا                  
توان بـه     از قدما در اين زمينه مي     . اند  ه عصر ما رسيده   و زمان و مكان رواج پيدا كرده و ب        

از متـأخران هـم     .  اشاره كـرد   علي برده شاني   منسوب به    عبدالرحمان پاشاي بابان  بيت  
 سـنجرخان  و محمـد بنگـين   منسـوب بـه   اركان، احمد كور منسوب بـه  بهارهبايد از   

  . نام بردكدخدا اسمايل نرانيمنسوب به 

  منابع

  .1335، تبريز، خج و سيامندله، ـ ايوبيان، عبيدا1
  .1977، بغداد، هاي تاريخي كردان بيتـ اردوخاني، جليل، 2
  .1354، تهران، مردم و فردوسيـ انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم، 3
، ترجمـه  )1921 ـ  60 (كتب كردي در اتحـاد جمـاهير شـوروي   ـ الكسانيان، آ، 4

  .احمد شريفي، نسخه خطي
 5، شـماره  Wan از مجله كردي، به نقل »ه با ياشار كمالمصاحب« ـ بوسكي، آلان،  5

  .ترجمه فارسي احمد شريفي) 1993(
  .هاي مجلات هاوار، روناهي و روزنو، دمشق  ـ دوره6
  .1938، شام، 1، شماره مجله كردي هاورا، »م آلان نمايشنامه مه«ـ رحمي، ع، 7
  .1952، بغداد، تاريخ ادبيات كرد ـ سجادي، علاءالدين، 8
  .1358، بهمن 7 و 6، شماره مجله نور، »سفر به ميان ايل قشقايي«ـ 9

  .1359، تهران، خرداد ماه 9 و 8، شماره مجله نور، »سفر به ميان ايل بختياري«ـ 10
  .1359، اسفند 11 و 10، شماره مجله نور، »سفر به ميان ايل بوير احمدي«ـ 11
  .ها هاي شخصي در مورد بيت ـ شريفي، احمد، يادداشت12
  .1345، تبريز، منظومه كردي مهر و وفاـ فتاحي قاضي، قادر، 13
  .1970، بغداد، فولكلوريك كرديادب الدين،  ـ مصطفي رسول، عزت14
  .1329، تهران، هاي كردي گوراني يا ترانهـ مكري، محمد، 15
  .1977، چاپ جديد يا مقدمه استاد هيمن، بغداد، تحفه مظفريهـ مان، اسكار، 16
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  لاتين كرُديالفباي 

شـود و     در زبان كرُدي آوانگاري وجود ندارد، بلكه از الفباي كامل لاتين استفاده مـي             
امروزه در كردستان تركيه، استانبول و ازمير، لندن، پاريس، آمريكا، دانمارك، آلمان، هلند             

  .و حتي هوله صدها نشريه، كتاب و ماهنامه با اين الفبا منتشر مي شود
تلفظ، نوشته  ) گويش، نحوه تلفظ واژه   ( به همان شكل تلفظ گويژ       واژگان در كرُدي،  

كه آوانگاري اين مقالـه     . لذا در زبان كردي نيازي به آوانگاري وجود ندارد        . شوند  هم مي 
  .بر طبق جدول زير تنظيم شده است

  »ها نامه واژه«
حروف معرب 
فارسي ـ 
  كردي

كردي 
  لاتين

لاتين 
  كردي

  كردي  فارسي

  ئاسمان  آسمان A Asman  آ ـ ئا

  ئه سپ  اسب E Esip  ا ـ ئه

  به فر  برف B Befir  ب

  پار  پار ـ پارسال P Par  پ

  توپ  توپ T Top  ت ـ ط

  تاهير  طاهر Tahir    )ت(

  ثمر S Semer  ت ـ س ـ ص
سه مه 
  ر

  سه ر  سر Ser   )س(

   Sabūn سابوون  صابون  

  جه رگ  جگر C Cery  ج
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حروف معرب 
فارسي ـ 
  كردي

كردي 
  لاتين

لاتين 
  كردي

  كردي  فارسي

  چاو  چشم C Caw  چ

  م حاته  حاتم Ĥ  Ĥtem  ح

  خه به ر  خبر X Xeber  خ

  دار  دار D Dar  د

  زكر  ذكر Z Zikir  ذ ـ ز ـ ض

   رد زه  زرد Zerd   )ز(ظ 

   Zemir زه مير  ضمير  

   Zalim زالَم  ظالم  

  ريواس  ريواس R Rêwas  ر

  رواكه ر  شكارچي Ř  Rawke  ر

  ژاله  ژاله J Jale  ژ

  شاخ  شاخ S Sax  ش

  عه لي  علي É  Éelî  ع

  غه م  غم X Xem  غ

  فلك F Felek  ف
 له  فه
  ك

 V Vîyan  ق

. قيان ـ اسم دختر در كردي
اين صوت در زبان فارسي 
  .كنوني وجود ندارد

  قييان

  قه له م  قلم q Qelem  ق

  كيو  كوه K Kêw  ك
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حروف معرب 
فارسي ـ 
  كردي

كردي 
  لاتين

لاتين 
  كردي

  كردي  يفارس

  گاور  گاور ـ كافر G Gawir  گ

  لامپا  لامپا L Lampa  ل

  لال  لال  L Laî  ل

  مه رگ  مرگ M Merg  م

  نان  نان N Nan  ن

  ئاواره  آواره W Aware  و

  كورد  كرد U Kurd  و

  بووك  عروس Ū  Būk  وو

  بوق  قورباغه O Boq  و

  هه وا  هوا H Hewa  ه

  يار  يار Y Yar  ي

  شغال IY Kemtîyar  يي
 كه
  متيار

  ريبووار  مسافر Ê  Rêbuwar  ي

  بير  ياد Î Bîr  ي

  من  من I Min  ر

  




